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  مرد در پرتو قرآن زن و یزات حقوقیتما

  Øیوردنجان يد مولویسع
  

  یدهکچ
آنهـا وجـود   میـان   ند و هیچ ترجیحـی ا در اسلام زن و مرد هر دو انسان

بـه  خلقت آنها متفاوت اسـت و   حال نیع  در اما .تقوامعیار مگر با  ،ندارد
ه ی ـمهر، طـلاق  ،عده، شهادت، ارث مانند از شرع یدر فروعاتروي همین 

از یک البته در هیچ  .تشریع شده استآنها متفاوت براي  یامکنفقه اح و
محـض مـرد   تـا   داده نشده اسـت  رقرا كام جنسیت محض ملاکاین اح

 یرا از حقـوق  اوبودن نیز ا صرف زن ی ،دیجاد نمایابراي او  یبودن حقوق
 ،زن و مـرد وجـود دارد  درباره فقه  بنابراین آنچه در قرآن و. کندمحروم 

م ک ـدر ح چراکـه تبعـیض بـه معنـاي اخـتلاف      ؛تفاوت است نه تبعیض
 کزن و مرد واجـد ی ـ  اکهاما از آنج ،است )اتفاق در خصوصیاتباوجود (

  .رود شمار نمی بهض یاختلاف در احکام آنها تبع، خصلت نیستند

  لیديکواژگان 
  .عدالت حقوقی، یعدالت اجتماع، تفاوت، تبعیض

                                                                            

Ø .دانشجوي دکتري فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی شهید مطهري.  E-mail: molavi.saied @yahoo.com 
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  مقدمه
قـرآن  در کـه   یفیتکـال  ث حقـوق و ی ـاز حرا مردان  زنان و يمایسبرآنیم تا رو  شیدر نوشتار پ

پـی   ف مـردان و بـالعکس  یا در دو حوزه حقوق زنـان و تکـال  بحث ررو،  از این. آمده، بنمایانیم
روییم، اما آنچـه ایـن    البته باید دانست درباره این موضوع با آثاري پرشمار روبه. خواهیم گرفت

 دینگاه جد يگرید موضوع و یقرآنکند، یکی تحلیل  هاي پیشین متمایز می نوشتار را از نوشته
در مجـامع  را  یلئن مسـا یضرورت طـرح چن ـ شک آنچه  بی. استمقولات  نگارنده در برخی از

امـروز اسـت کـه     یت موضـوع زنـان در جوامـع علم ـ   ی ـاهم، کند می جابیا یدانشگاه یعلم
 .شوند می یتیگرفتار تعصبات جنسگاه انه تأسفم

ند و هیچ ا مرد هر دو انسان داشت که زن وتوجه در قرآن  ین اصل اساسید به ایباآغاز در 
یا ایها الناس انا خلقنا « :مگر به تقـوا ، نیستتري بر دیگري بررا  کی

ثي        کر و ان من ذ ئل      ، کم  شعوبا و قبا ناکم  و جعل
 ییدر جـا نیـز  ) .13، حجرات(» .الله اتقیکمان اکرمکم عندا، تعارفوال
اني لااضیع عمل عامل منکم من ذکر اوانثي « :اسـت  آمده گرید

اعـم از  را ـ   یچ انسانیتلاش ه بیان، خداوند بدین ).195عمران،  آل(» .بعضکم من بعض
جه ینتشک  بی ند وکه خود شخص عمل خود را باطل کمگر این، گرداند ـ ضایع نمیمرد   زن و

» .کل نفس بماکسـبت رهینـه  « :گـردد  میازبه خود او بفرد ا بد عمل هر یخوب 
 .یمـرد در بعـد انسـان    زن ومیان تفاوت   است بر عدم یل روشنیخود دلسخن ن یا) 38 ،مدثر(

تر بـوده و   و از علم و فضایل اخلاقی برخوردارتر است، گرامیه از درجات ایمان کن زنی یبنابرا
  :خوانیم در آیاتی دیگر به صراحت می .طراز او نیست همهیچ مردي 

ث          کر او ان من ذ صالحاً  مل  هو   يمن ع  مؤمن و 
به     یوه طی ه ح جز ، فلنحیینّ با   یو لن جرهم  نّهم ا
 ).9 ،نحل(. حسن ما کانوا یعملون
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ث          کر اوان من ذ صالحا  مل  من ع هو   يو   مؤمن و 
.  یرزقون فیها بغير حساب ، فاولئک یدخلون الجنه

 ).40 ،مؤمن(

و هو   يعمل من الصالحات من ذکر اوانث       یو من  
ئک   مؤمن  نه و لا ی فاول ق  یدخلون الج مون ن .  ايرظل

 ).124 ،نساء(
ن شبهه کـه  یرفع اد براي عنوان الگو معرفی کند، شای توانست مردان را به قرآن با آنکه می

  :است اسوه خوبان و مثال بارز بدان را از زنان شناسانده، ندارند یر سعادت راهیزنان در مس
عون            مراه فر نوا ا لذین آم مثلا  ل ضرب االله  و 

من   يالجنه و نجنّ عندک بیتا في اذقالت رب ابن لي
من القوم الظالمين و مريم       فرعون و عمله و نجني   

احصنت فرجها فنفخنا فیه من       ابنه عمران التي   
روحنا و صد قت بکلمه ربها و کتبه و کانت من         

ضرب االله مثلا  للـذین کفـروا امـراه    *  القانتين
نوح و امره لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا          
صالحين فخانتا هما فلم یغنِیا عنها من االله شیئا          

 ).10ـ  12 ،تحریم(. و قیل ادخلا النار مع الداخلين

تنهـا   سـت و یزن و مرد نمیان  یحیترج چ تفاوت ویه یگونه است که از نظر انسان نیاگر ا
؟ آنجـا کـه   مردان را برتـر از زنـان دانسـته اسـت    کریم  قرآنچرا ، ملاك برتري آنها تقواست

و لهن  مثـل الـذي علـیهن  بـالمعروف و للرجـال      ...« :فرمـود 
و ضـمن  شـمرده  قائم بر زنان مردان را در جایی دیگر نیز ) 228 ،بقره(» .علیهن درجه

الرجال قوامون علي النساء بما « :آنها اعلام داشـته دانستن  تر لتیبافض
» . ...فضل االله بعضهم علي بعض و بما انفقوا مـن امـوالهم  

  ).34، نساء(
نـدارد؛  شد، با دو آیه پیش گفته منافاتی ان یقرآن به زن و مرد ب یمورد نگاه انسان  آنچه در

ات ی ـاق آیکـه از س ـ گونه  همانبلکه  ،ستیزن و مرد ن یکرامت انسانآیات ن یکه موضوع ا چرا
عهـده  رنـوع خلقتشـان ب  یـک برپایـه   است که هر  یفیف و تکالیوظا، دیآ میبرقبل و بعد آنها 

 یجسـم  ياز نظر قوا یکیکه اي آفریده  گونه بهم مرد و زن را یمعنا که خداوند حک بدین ؛نددار
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عد از  يگریو داست تر يقو یو بدن و  یکین قوت و ضعف نشانه نقص یالبته ا .ینیروي عاطفب
  .بایخود ز يجاه است و ب یاله یموهبت بلکه هر دو ،ستین يگریکمال د

ه کرد که یگونه توج نید ایه را باین آیا« :دسینو می ه اولیآباره در ییمرحوم علامه طباطبا
اد خـود بـه حقـش برسـد و چـون      براساس استعد یکند که هر کس می اقتضا یعدالت اجتماع

نکـه  یکمـا ا  ؛د به حق خود برسـند یبا ،هستند یبر زنان اول یو جسم یتعقل يمردان از نظر قوا
نکـه  یابـد و لـذا ا  ید در احکام به حق خود دسـت  یبا ،اش بر مرد ت عاطفهیاولو خاطر بهز یزن ن

عد است و اساساًیتمام در ا، گفته است مردان بر زنان درجه دارند یارتباط با کرامـت انسـان   ن ب 
  ).409ـ  415 ص، 2 ج، 1370، طباطبایی( ».او ندارد

ه ین آیبلکه ا ،ندارد يگریبر د یکیح یدلالت بر ترج« :گوید میز یه دوم نیمورد آ درایشان 
اقتصاد آن  تأمینخانواده و  یلذا سرپرست .از زن است تر يمرد قو ين معناست که قوایانگر ایب

  ).همان( ».نموده است را به او واگذار

  مرد در قرآن زن و یزات حقوقیتما
نـد  ا نکه زن و مرد هر دو انسانیبر ا یمبناي کلی تنظیم نمود،  نخست باید قاعدهن حوزه یدر ا

 یاحکـام متفـاوت  ها  ویژگین یمتفاوت دارند و هم یهای خصلتسو  از این یول ،و صاحب کرامت
 ـ یحکام حقوقاز اباید برخی  پس از این، می. طلبد می کـه در قـرآن   را ن زن و مـرد  یمتفاوت ب

  .ردل گذایبه تحل ،ان شدهیب
و دیگـري نیـز    بـه مـردان  حقوق مخـتص  : به بررسی دو موضوع بپردازیم باره باید در این

  .زنان یحقوق اختصاص

  اصل تأسیس

مـرد   میـان زن و ، اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در این تدبیر ونئشاسلام از نظر تدبیر 
تواند در سرنوشت خویش تصمیم گیرد  که مرد میگونه  بنابراین همان .برقرار کرده استتساوي 

  :هیچ تفاوتی چنین حقی دارد بی زن نیز، را مالک شود دو مستقلاً عمل کند و نتیجه عمل خو
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  )286، بقره(. لهاما کسبت و علیها ما اکتسبت

للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما         
  )32، نساء(. اکتسبن

  :خوانیم نیز می ينبوحدیثی در 
  ).273 ص، 2 ج، 1403، یمجلس. (الناس مسلطون علي اموالهم

) 454 ص، 2 ج، 1390، خمینی امام(اذن پدر  را بی باکره رشیدهرازدواج زن غی فقهارو،  از این
) .44 ص، 4 ج، 1428، ترحینی. (اند صحیح دانسته بدون اذن شوهررا و نذر زوجه از اموال خود 

در آنچه اسـلام آن را  ) 10، یونس(» و يحق  اللهالحق«زن و مرد به حکم آیه بنابراین 
ممتاز از مرد تا قرار داده ویژگی در آفرینش زن دو اما با این همه، خداوند  .برابرند ،داند حق می

  :گردد
1 .ر وجود او رشد یابد تا د ش نوع بشر قرار دادیدایپ يبرا يکشتزارهمچون ثل زن را در م

  .رسدبه حد ولادت و 
، بمانـد  ینسـل بشـر بـاق   تا د جنس مخالف خود را مجذوب خود کند یبازن از آنجا که . 2

و رنـج اداره منـزل    يدار مشـقت بچـه  بـا  نکه زن یا يف قرار داد و برایرا لطخداوند خلقت او 
 یک ـیکـه   یـن دو ویژگـی  گمان ا بی. ق کردیف و رقیلطنیز شعور و احساس او را ، روست روبه

  .نهد زن تأثیر میمحول به  یف اجتماعیدر وظاجسمی است و دیگري روحی، 
پیچیـدگی و اشـکالی کـه در احکـام     شود و  آشکار میاجتماعی مرد نیز بدین بیان، جایگاه 

  :فرماید که قرآن می ؛ چنانگردد حل میآنها وجود دارد، مشترك بین آن دو و احکام مخصوص 
وا   و عض         لاتتمنّ لي ب ضکم ع به بع ضل االله  ، ما ف

و للنساء نصیب مما    ، للرجال نصیب مم ا اکتسبوا    
ان االله کان بکل   ، اکتسبن و اسئلوا االله من فضله    

  ).32، نساء. (شيء علیما
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موجـب   ،دهـد  مـی  هی ـک از زن و مرد به اجتماع خود هدیکه هر  یاعمال،ن گفتاریابرپایه 
و اسـت  مختص به مـردان   وندخداهاي  فضلرخی از ب. ابدیاز خدا اختصاص  یبه فضل شود می

دارد کـه سـهم ارث    ين نظر بر زن برتریمرد از ابراي مثال، . نیز مختص به زنانگر یدبرخی 
از عهـده او  کـه خـرج خانـه    اسـت  لت یبر مـرد فض ـ حیث ن یاو دو برابر زن است و زن را از ا

ام نبـود و نـه    عهده راش خرج خانه بکاي  د آرزو کند کهینه مرد بابنابراین . برداشته شده است
را  يگـر برتـر  یدبرخـی  . کـرد  با مرد برابري میکاش سهم ارث من اي  آرزو کند کهباید زن 

هـا   لتیبـه آن فض ـ  ،را انجـام داد عمـل  کس فلان معنا که هر  دانند؛ بدین میمربوط به عمل 
. ري داشـته باشـد  دیگـري برت ـ  بـر تواند آرزو کند کـه   ی نمیو کس) چه زن و چه مرد(رسد  می

شـمرد و خداونـد بـه هـر کـه       مـی  لتیرا فضآنها ن یکه داند  از این جملهمان و علم و عقل یا
، 4 ج، 1370، طباطبـایی ( »... .و اسئلوا االله من فضـله « :کند بخواهد، عطا می

  ).410و  409 ص
هـر یـک   هاي خـاص   با طبیعت و خصلت، بنابراین احکام مشترك و اختصاصی زن و مرد

نیز احکام آنها اند،  آنها غیرهمبلکه چون فطرت و طبیعت ، تبعیض نیست چ کدامدارد و هیاط ارتب
هاي خود به حق خویش نایل شود و  استعداد و قابلیتبرپایه کس بتواند متفاوت باشد تا هرباید 
رغـم   به بیانی دیگر، اگر بنا باشد احکام زن و مرد ـ بـه   .محقق گردد نتیجه عدالت اجتماعی در

 ـطبیعت و روحیات  نقطـه  بـه  حـق خـود و   گمان یکی از آنها بـه   بی، مشابه باشد  متفاوت آنها 
  .منافات دارد، استو این معنا با عدالتی که وصف اساسی شارع مقدس نخواهد رسید مطلوبش 

، زن و مرد که قرآن بـه آنهـا اشـاره نمـوده     یو حقوق یاز اختلافات فقهبه برخی در ادامه 
 بـاز  اختلاف در خلقـت شک به  و بیست ین ضیتبع احکامپی بریم که تفاوت در  پردازیم تا می
  .تیجنسگردد، نه به  می
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  مردان احکام مختص
  ارث. 1

در  ).11، نساء(» .للذکر مثل حظ الانثیين«: استصراحت آمده  م بهیکر در قرآن
کـه  شـود   میاین آیه سهم مرد دو برابر سهم زن دانسته شده، از همین رو این پرسش مطرح 

 :نماید براي پاسخ، این پرسش ذکر دو مقدمه، ضروري می متفاوت باشد؟ ن دوید سهم ایچرا با
و اقتصـاد  یکـی  : نیازمنـدیم دو رکن به یعیل خانواده و اداره آن به طور طبیتشک يبرا .یک

بـه  اند که تمامـاً   نیز مطرحعقل  و ریمانند تدب يگریالبته ارکان د .محبت عاطفه ودیگري نیز 
 ،عهده مرد را بر يامور اقتصادها  عت انسانیطببرپایه خداوند . گردند میازن دو رکن بیایکی از 

ز ی ـگـر را ن یزنان بر دوش آنها نهـاده و احکـام د   يز به جهت احساسات قویرا ن یو امور عاطف
 ن احکـام ی ـدر ا يریی ـاگـر قـرار باشـد تغ   رو  از این .استسامان داده  ین قاعده کلیمطابق با ا

، ياقتصـاد ، یاس ـیاعـم از س ـ چراکه احکـام اسـلام     ؛ر گرددید همه آنها متغیباپذیرد، صورت 
  .ندا گر متصلییکدر به یزنجهاي  دانهـ جملگی همچون  يعباد یو حت ییقضا، یحقوق

نکـه  یو آن ا شـده  ینیب شیپ یک اصل اساسیجمله اسلام  از یحقوقهاي  ه نظامیدر کل. دو
ز باشـد و  ی ـد مکلـف ن یبا ،دارد یمعنا که هر کس حق نیبد ؛ندا م همملازهمواره ف یتکل حق و
نداشته باشـد و یـا    یفیچ تکلیحق بوده وه يتنها ذ یچنانچه شخصبه تعبیري دیگر، . بالعکس
تحقق نیافته  یعدالت حقوق، ردیمکلف محض قرار گ، یبدون داشتن حقسو فردي دیگر  از این
  ).147ص ،1380، یشاهخسرو( .است

 ،سـت ینصف سهم مرد ن یکل  طور سهم زن بهاولاً: گوییم این دو مقدمه در پاسخ می برپایه
 مـرد ارث  شـتر از یکه زن ب شود می افتی يران مواردیا یقانون مدن و یبلکه در حقوق اسلام

 ـسهم مادر گاه   ،نمونه براي. برد می مـاده  ( شـود  مـی  شتریبنیز از سهم پدر   ـ بر حسب فرض 
مـادر در حمـل و خضـانت فرزنـد و     روسـت کـه    از آن ادتی ـن زیبسا ا يوا )قانون مدنی 903

  :برد می يشتریپرورش او رنج ب
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مه         ته ا سانا حمل یه اح سان بوالد ، و وص ینا الان
ثون           صاله ثلا له و ف ها و حم ضعته کر ها و و کر

  ).15، احقاف(. شهرا

د و ی ـاز مـی  فرسـا  طاقـت  یو بـا مشـقت   شود می زحمت فراوان حامله را با مادر او ...
  .کشد می ماه حمل و شیر دادنش طول یحداقل س

برابر  ـ  که سهمش نصف سهم مرد استـ  يگریاگر سهم مادر برخلاف هر زن دبنابراین 
گمان از این روست  ، بی)903ماده ( ش از آن استیبها  هیفرضبرخی و در  )909ماده (سهم پدر

 یسـته احترام ـ یشانسبت به پـدر  را او ، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دادهکه 
  .برد نمی شتر از مادر سهمیپدر ب یچ فرضیدر هبنابراین . کند یمعرف شتریب

باشد روي  از ایند یشا ،مادر نصف سهم پسر است اگر سهم دختر از ترکه پدر ودوم اینکه 
 ه پـدر و پسر موظف به پرداخت نفقه ب مثلاً .دارد يشتریف بیمادر تکل که پسر در مقابل پدر و

د ی ـبابنابراین طبیعی است که پسـر   .ندارداي  فهین حوزه وظیکه دختر در ا  یحال در ،است مادر
 يشـتر یف بی ـکـس تکل  هـر نیز گفته شد که  مقدمه دومکه در  چنان، داشته باشد يشتریحق ب
تر بدان جهت کـه در   آنکه پسر بزرگگواه این مدعا  .بالعکس و تر است ، حق او نیز افزوندارد

 بـه او اختصـاص  خاصـی  ز سهم یدر ترکه آنها ن، است يشتریف بیتکلداراي مادر  مقابل پدر و
از  یعن ـی کنـد؛  مـی  صدقنیز شوهر  مورد ارث زن و  درامر ن یهم. داده شده که حبوه نام دارد

و زن نیـز بـه دلیـل    برد  میتري  فزونسهم ، دارد يشتریف بیآنجا که شوهر در مقابل زن تکل
  .ر، سهمی کمترتکلیف محدودت

زنـان   وبـوده  اقتصـاد بـر دوش مـردان     تـأمین  یاسـلام  هايطبق دستورسوم آنکه چون 
 ن دریبنـابرا . عهده مـردان اسـت  رآنها بهاي  نهیبار هز ،د ثروت کنندیشتن تولیخو يچند برا هر

 ،گردد می واقع مرد دو ثلث ارث را مالک که در چرا ؛برد می از مرد از ارث بهرهبیش قت زن یحق 
و زن نیز به جز  کند می مصرفزن  يبرا گر رایخود و ثلث د يبرا ک ثلث رایحال  نیع  در اما

 ثلـث و بنابراین سـهم مـرد یـک    . برد نیز بهره میک ثلث سهم مرد ییک ثلث سهم خود، از 
  ).340ـ  342، 2 ج، 1370، طباطبایی. (استزن دو ثلث سهم 
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معه هستند مردانی که به دلیـل نداشـتن خـانواده،    در جا: روییم در اینجا با اشکالی نیز روبه
ت خـاص  یوضـع سـبب   بـه کـه  هستند  یا زنانیکنند و  می ش را خود مصرفیتمام دو ثلث خو

، شـوند  نمی مند را بهره یتنها از سهم مرد نصف  ت خانواده را بر دوش دارند و نهیمسؤول یزندگ
  .کننداش  نه خانوادهید هزیز بایبلکه نصف سهم خود را ن

گذار الهی احکام و  قانونکه  معنا بدیننه شخصی؛  ،احکام در اسلام نوعی استپاسخ اینکه، 
مـوارد   بنابراین .کند و ناظر به موارد استثنایی نیست مقررات خود را براي نوع مردم تشریع می

د بایاما . نمودموارد حکم کلی وضع این توان با لحاظ  است که نمیبدیهی نادر است و گفته  پیش
المال بپردازند  هایی از بیت به چنین زنمثلاً اینکه . بینی کرد احکام ویژه پیشنیز براي موارد نادر 

توجیه سوم تنها با عنایت به مجموعه مقررات ، بر اینافزون . یا از چنین مردانی مالیات گیرندو 
است  تر از ارثکه فراـ بلکه مطلب مورد نظر در نظام اقتصادي اسلام ، ارث به تصویب نرسیده

  .جاي گیرند قاعده کلیتحت نتیجه موارد نادر نیز باید  در ؛شارع مقدس قرار گرفته تأییدمورد ـ 

 طلاق. 2

  :است؛ از جملهخطاب به مردان ، ات طلاقیتمام آ
سکوهن        لهن فام فبلغن اج ساء  قتم الن و اذا طل

  ).231، بقره(.بمعروف

... و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلاتعضلوهن
  ).232، بقره(. 

قوهن           ساء فطل قتم الن لنبي اذا طل ها ا یا ای
  ).1، طلاق(. ... لعدته ن

  :روایت این مانند ز طلاق حق مردان دانسته شده؛ینما ات یدر روا
  ).  8 ص، 3 ج، 1408، یطبرس ينور(. الطلاق بیدمن اخذ الساق
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ا از ی ـآ و باشـد  د طـلاق بـه دسـت مـرد    یچرا باحال پرسیدنی است ، حاتین تصریا یپ در
  توان آن را به زن واگذار نمود؟ می مانند وکالت یحقوقهاي  راه

خصوص طلاق به مـرد تفـویض    دروند ه خداکحقی را نیز  یگروه ،ن شبههیادر پی البته 
ه زن را ک ـآن اسـت  ، ه اسلام به مرد حق طلاق دادهکعلت این  :اند کردهاینگونه تفسیر  ،نموده

اسـلام  . نـه اشـخاص   ،داند می او را در ردیف اشیا شناسد، بلکه نمیو صاحب اراده و میل و آرز
بـه  » الناس مسلطون علي اموالهم« مکحه داند و طبعاً ب می زن کمرد را مال

 ص، 1357، يمطهـر  :بـه نقـل از  ( .نـد کخـود را رهـا    كمملو ،بخواهدگاه  دهد هر می او حق
309.(  

  :نیمک می به سه دیدگاه اشارهپاسخ در مقام 
ه ک ــ ز مباحث اختلافی بین زن و مرد  ایشان برخلاف برخی ا :دیدگاه علامه طباطبایی. یک

بیان نفرموده، ولی نظر روشنی  مورد حق طلاق ظاهراً اظهار در ـ   آنها را مطرح نمودهصراحت  به
ه عدالت اجتماعی و تفاوت در کگونه گفت  به استناد دأب ایشان در مباحث حقوق زن باید این

خـود بـه حـق    هـاي   استعداد و قابلیـت یک مطابق با نند هر ک می اقتضا زن و مردي ها خصلت
قـرار داده و در مقابـل بـه زن    در مرد قدرت تعقل را بیشتر وند خداچون خویش دست یابند و 

تا او با استفاده از تعقل خـویش    حق طلاق را به مرد واگذار نموده، کردهاعطا  تري عاطفه قوي
غلبه احساس و عاطفه دلیل  به ،اگر حق طلاق با زن بودرو  از این. رت ورزدمبادمتر به طلاق ک

، علامه طباطبـایی ( .داد می ی تن به طلاقیترین تلخی در روابط زناشو کوچکبا  ،او بر تعقلش
  ).409ـ  415، 2 ج، 1370

 ماننـد دکتـر   از دانشمندان حقوق موضـوعه برخی  تأییدمورد توجه و این بیان ناگفته نماند 
نیـز  ) بـه بعـد   379 ص، 1379، محقق داماد(محقق داماد  و) 200ص، 1381، ییصفا( ییصفا

  .قرار گرفته است
به مرد را ناشی را اختصاص حق طلاق  خلاف استاد خویش بروي  :شهید مطهريدیدگاه . دو

 ینبه بیـا . گرداند بازمیطبیعت زن و مرد  بهاین حق را منشأ  هکبل، داند نمی از عدالت اجتماعی
نسبت به اگر مرد در روابط زناشویی ه ک چرا ؛طلاق از منظر ایشان حق طبیعی مرد است ،دیگر
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تـوان بـا قـانون و     نمـی  و دیگـر  شود می این زندگی سستهاي  پایه، همسر خود دلسرد گردد
هـاي   زندگی ضـربه هاي  پایه ،علاقه شود بی اگر زن نسبت به مرداما  ،آن را نگاه داشت، زور به

، يمطهر( .گرداند تواند با محبت مضاعف آن را باز می مردگردد و حتی  را متحمل نمی یسنگین
، هک ـبل ،ستین یت مردکمالاین به دلیل  ،حق طلاق با مرد استاگر بنابراین  ).285 ص، 1357

  ).309 ص، همان( .داردریشه فطرت مرد  عت وین حق در طبیا
ه یاولحقی را آن ه کبل ،داند نمی نحصر مردطلاق را حق مالبته ناگفته نماند استاد مطهري 

 مـرد کـه   معنا بدینتوان آن را به زن واگذار نمود؛  می ثانیاً و بالعرضمعتقد است  و کرده یتلق
  ).312ـ  314 ص، همان( .به زن واگذارد تواند این حق خود را طی قرارداد وکالت می

گونـه   آن، ب عدالت اجتماعی اسـت حق طلاق به مرد نه از با يواگذار  :دیدگاه نگارنده. سه
ه مرحـوم  ک ـ م طبیعـت و فطـرت  کو نه از باب ح استقائل بدان ی یه مرحوم علامه طباطباک

ن ی ـااسـت کـه   لیـف  که تنها عدالت حقوقی و تـلازم بـین حـق و ت   کبلدارد،  بیان میمطهري 
  .کند می را اقتضا يواگذار

 دار عـدالت خدشـه  ، فک شـوند ف منیتکل حق و یحقوق اسلام در که اگر شدتر گفته  پیش
بایـد   ،نـد ا آن یاساس ـهـاي   شوهر سـتون  ز که زن ویدر نظام خانواده نرو  نیبه هم .شد خواهد

سـو  ک ی ـاز  یگـذاراله  نتیجه قانون در .هم مکلف وباشند هم محق  ،يگریدر مقابل دیک  هر
سـویی  ده و از لیـف مـرد قـرار دا   کتتأمین آنها را را حق زن و  جز اینها ن وکمس ،نفقه، مهریه

ن ی ـدر ارا نیـز  م مـرد  یت از تصـم ی ـو تبعدانسته طلاق را حق مرد نیز  دیگر ریاست خانواده و
  .زن نهاده استبرعهده موارد 
درونـی زن و مـرد را لحـاظ نمـوده     هـاي   خصلتوظایف، خداوند بندي  تقسیمگمان در  بی
است  اد نیازمندیدرت بدنی زقبه  ک سو پرداخت نفقه و مهریه نوعاًییعنی از آنجا که از  ؛است

 امور داخلی خـانواده سو چون  و از اینن امور به مرد واگذار شده یا و طلاق نیز به تعقل و تدبر،
البتـه  . م آنها نموده استیشارع اسلام زن را مکلف به تنظ، طلبد تر می سی فزونعاطفه و احسا

عطیـه   ه هـر دو کبل، نیستمال دیگري کی و کاز این امورنقص ی کهیچ یکه گفته شد،  چنان
  .کوستجاي خود نی در و به زن و مرد بودهوند خدا
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قابل انتقال و ـ   که استاد مطهري فرمودهگونه  ـ آن که این حقوق و تکالیفدانست باید نیز 
یل در طلاق قـرار  کزن را و، تواند طبق قراردادي تحت عنوان وکالت یعنی مرد می ؛ندا تفویض

  .را از دوش مرد برداردیت پرداخت آن مسؤولنموده، نظر  و نفقه خود صرفدهد و یا زن از مهریه 

  نسب. 3

شـمار   بـه در وهله اول نـام خـانوادگی پـدر     نام خانوادگی فرزند، در حقوق اسلامی و موضوعه ایران
 976مـواد  ( .گـردد  تلقی مـی نیز براي فرزند ، همان تابعیت و اقامتگاه و وطن پدررود و از سویی  می
انـد از نظـر اسـلام و     گفتـه که   گونه افکنده؛ آنهمین معنا گروهی را به اشتباه ) قانون مدنی 1006و 

را اسـلام شـأن مـادر    رو  بـدین مادر و فرزند رابطه خویشاوندي و نسبی برقـرار نیسـت و   میان قرآن 
رزنـد رابطـه   آیا واقعاً در اسلام بین مادر و ف: یمشو رو می در اینجا با دو پرسش روبه .تنزل داده است

  نه مادر؟ ،تابع پدر است، اقامتگاه و وطن فرزند، تابعیت ،نسبی برقرار نیست؟ چرا نام خانوادگی
که پدر رابطه نسبی را به پسـر و دختـر   گونه  همانات قرآن یاساس آ بردر پاسخ باید گفت 

ارث  ،ن اسلامی از آثار روشن این انتقال در قانوکی .ندک میچنین مادر نیز  دهد، انتقال میخود 
 ؛)23، نسـاء (» . ...حرمت علیکم امهاتکم« :فرمـود که  چنان، اح استکو حرمت ن

بـرد   می او ارث، نداشته باشد یاولاد و وارث، يره دختریک نبیبه جز  یاگر شخصمعناکه   بدین
اي دیگـر اسـت    آیـه ن ادعـا  ی ـشاهد بارز ا. خود محرم است يبه جد مادر ،و اگر او دختر باشد

شده؛ حـال آنکـه نسـب    دانسته  )ع(حضرت نوحه یدر زمره زر) ع(یسیکه در آن ع) 85 ،نساء(
حسن و  در آن، امامکه  ه مباهلهیآهمچنین است . رسد می) ع(نوح ه مادر بهیناح شان تنها ازیا

  .اند خوانده شده )ص(امبریفرزندان پ) ع( امام حسین
لیـف رعایـت   کبین حـق و ت  تلازم هکبراي آن است  ،ندا نکه فرزندان به پدران ملحقیاما ا
 ایـن نیـز  حـق پـدر   ندگی و تربیت فرزندان بـا پـدر اسـت،    ه هزینه زکاز آنجا یعنی شده باشد؛

چون پـدر در مقابـل فرزنـدان     ،گرید یانیبه ب .باشداو فرزندان تابع شخصی ه احوال ک شود می
 لی این تبعیت از آثارک  ورط واجد باشد و بهنیز را  يادترید حق زیبا منطقاً، دارد يشتریفه بیوظ
  .ی به او واگذار شده استت عدالت حقوقیمنظور رعا ه بهکاست پدر بر خانواده است یر
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  عده. 4

باید تـا ازدواج مجـدد   یابد،  وفات می گیرد و یا شوهرش می ه طلاقکاساس آیات قرآن زنی  بر
سی کذیراي ازدواج با ند و پکین نکبه هیچ مردي تممعین  یمدت در یعنی دارد؛نگاه خود عده 

  :خوانیم اي می براي مثال، در آیه. نشود
يحل          و قروء و لا ثه  سهن ثل صن بانف قات یترب المطل

کن           حامهن ان  لق االله في ار ما خ کتمن  لهن ان ی
تـا  ، گرفته طلاق زنانِ.) 228بقره، (؛ ...و یؤمنّ باالله و الیوم الآخر

ه کروا نیست چیزي را ، مان دارندمنتظر بمانند و اگر به خدا و روز جزا ایپاکی سه 
 ،نهان دارند و اما شوهرانشان اگرسر اصـلاح دارنـد   ،ردهکهایشان خلق  خدا در رحم

 یفشـان حقـوق  یزنان را نیز ماننـد وظا  .در رجوع به ایشان در عده طلاق سزاوارترند
یم ک ـو خداونـد عزیـز و ح  اسـت،  شایسته است و مردان را بر آنان مرتبت و برتـري  

  .است

 ،از پایان ایام عـده پیش حق ندارند نگاه دارند و چرا زنان باید عده پرسیدنی است اینجا  در
بر افزون وم به بطلان است؟ کمحاقدام نمایند، نند و اگر هم به چنین ازدواجی کازدواج مجدد 

تواننـد بلافاصـله پـس از مـرگ      میبلکه  ،دارندنگاه اي  تنها نباید چنین عده چرا مردان نه ،این
  تجدید فراش کنند؟درنگ  بی، از طلاق همسر خودپس ازدواج مجدد نمایند و یا مسر ه

از آن روسـت کـه   تشـریع عـده    :استآمده یه مزبور ر آیتفس ع عده ویان حکمت تشریدرب
مطلقه حامله  اگر زنِکه  ؛ بدین بیانفاسد نگرددها  و نسب دیگر مخلوط نشودکنطفه مردان با ی

، شـد  نمـی  اگر عده واجـب  بنابراین. نه دوم ،وهر اولش حمل برداشتهه از شکمعلوم شود  ،است
ضرورتی ندارد که البته  .از دو شوهر است کدام یکفرزند ، چنین فرزنديکه گردید  نمی معلوم

ر مـدار مصـالح و   ی ـداهمواره ام کقوانین و اح ؛ چراکهدر تمامی موارد موجود باشداین حکمت 
مطلقـه  چنانچـه  ، نتیجه اگر زن عقیم باشد در .عمومیي ها متکنه ح، غالبی استهاي  متکح

  ).346و345 ص، 2 ج، 1370، طباطبایی( .داردنگاه باز هم باید ایام عده را ، گردید
حکمـت  ، ح منـاط یاما با تنق ،اند مطرح کردهنیز عده طلاق مت را درخصوص کالبته این ح

 »مـت کح«یده نماند این بیـان،  همچنین پوش. دانستن نکته یدر همتوان  میز ینرا عده وفات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

184 
 86، پاییز و زمستان 7و  6فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال دوم، شماره               

184 

را نیز موارد دیگري بتوان ن است کمم؛ ضمن آنکه به جز این معنا، نه فلسفه آن ،تشریع است
  .کردمت مطرح کعنوان ح به

معنا خواهد بـود،   براي مردان بیداشتن عده نگاه وجوب ، بدیهی است با توجه به این پاسخ
  .ر اول خود بلافاصله ازدواج کنندتوانند پس از طلاق یا فوت همس رو می از این

ه کمت تشریع عده همین وجهی باشد کاگر ح  :روییم باره با اشکال روبه با این همه، در این
 لیف نطفـه را معلـوم  کسادگی ت آزمایش خون به هک  چرا امروزه دیگر جایگاهی ندارد؛، بیان شد

ازدواج مجدد نماید و سپس حاملـه  نیز اگر زن بدون رعایت ایام عده تر،  به بیانی ساده. ندک می
دام ک ـ ه فرزنـد از آنِ کتوان تشخیص داد  می با آزمایش خون ،گردد و فرزندي از او متولد شود

  .کردز مقررات حقوق خانواده حذف ارا د عده یامروز با یعلم ياین در دنیبنابرا .شوهر است
م را ک ـآنچـه ح بنـابراین   .نه فلسفه آن ،مت تشریع بودکح ،آنچه بیان شدپاسخ اینکه اولاً 

  .م است، نه نفی حکمتکنفی فلسفه و علت ح ،ندک می منتفی
؛ ) شناسـی  قیافـه (پیمـایی   دیگر مانند قاعده فراش و تـن موارد آزمایش خون و یا حتی  ثانیاً

  ).290و 289 ص، 1381، ییصفا( .نیستند قادر به اثبات نسب ولی ،نندک می تنها نفی نسب
 ؛مـرده و مطلقـه از بـاب پیشـگیري اسـت      ده براي زنان شـوهر وجوب رعایت عسوم آنکه 

رخ داده اي  ه حادثهکاست و به هنگامی   از باب معالجهموارد گر ید که آزمایش خون و یحال در
ن حذف عـده از  یبنابرا. یل شده استکبراي تشخیص و تعیین نسب تشاي  پروندهمـتأسفانه و 

  .ندارد یگر طرق وجهید ش خون ویآزما ینیگزیجا و یمقررات حقوق

  ازدواج. 5
  تعدد زوجات. کی
  :تواند چند همسر داشته باشد می قرآن مرداي از  آیهاساس  بر

و ان خفتم الا تقسطوا في الیتامي فانکحوا ما       
، نسـاء ( ؛ ...طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و ربـاع 

یا با  ،نیدکازدواج با زنان  ،نیدکمورد یتیمان اقامه قسط ن  ه درکاگر بیم دارید  ؛).3
  .یا چهار زن دو زن یا سه زن
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همین معنا، مـا  . ندارددر آن واحد را زن حق داشتن چند شوهر  که یکاین در حالی است 
تواند چند  می همسري چیست و چرا مرد اساساً فلسفه چند  :کند رو می را با دو پرسش مهم روبه

تواند در  نمی زناست و تبعیض ظاهر  به همسر داشته باشد؟ چرا در این موضوع بین زن و مرد
  ؟کندک زمان با چند مرد ازدواج ی

تنهـا    دوره کدر ی ـبراي مثـال،   .ل متفاوتی داشته استیدلاچند همسري  ،در طول تاریخ
در . بـوده اسـت  دلیـل ایـن کـار    ماندن زن در خانه و فراهم آوردن مصاحبی براي او در منزل 

شدت نیـاز داشـته،    بهاري دیگران کهم بهخانه  مرد و صاحب چوندر میان قبایل،  دیگر اي دوره
ضـمن  گزیده است تا با داشتن اولاد بیشتر، بهتر به دفاع پردازد؛  چند همسر را براي خود برمی

همچنـین در بـین برخـی    . آمـد  مـی شـمار   نیز بـه ی بر دیگران یبراي ریاست و آقاآنکه عاملی 
 کشـته هـا   در جنـگ  يادی ـمـردان ز رو  به همین بوده وشتار و غارت کهمواره جنگ و طوایف 

 یمعضـل  ییتنهـا  ن خـود بـه  ی ـاماندنـد و   سان، زنان بسیاري بدون مرد باقی می بدین. شدند می
 .شـد  برطـرف نمـی  کـه جـز بـا تعـدد زوجـات      رفـت   مـی جوامع آن روز به شـمار   يبزرگ برا

  ).291 و 290 ص، 4 ج، 1370، طباطبایی(
و تمـام   صورت رعایت عدالت در بین آنهـا تنفیـذ نمـوده   چند همسري را در اسلام قانون 

ولهـن  مثـل   «: اسـت و فرمـوده  رده کاصلاح ، شود می ه متوجه این تنفیذکرا محدودیت 
  ).302و  301همان، ص ( ».الذي علیهن بالمعروف

رده و بر همه مردان واجـب  کن اسلام قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نیبنابرا
جامعـه  تـا مصـالح    جـایز دانسـته  لکه آن را به شرط برقراري عدالت در میان آنهـا،  نشمرده، ب
  )همان. (شود تأمیناسلامی 

علتش همـان جلـوگیري از اخـتلاط     ،اما اینکه چرا به زن اجازه داده نشده دو شوهر داشته باشد
 م نقـد اگر هم کسی در مقـا . تیمپرداخآن  ببه تفصیل که در بحث حکمت تشریع عده نطفه است 

  .شد بیانعده بحث همان است که در پاسخش ، آزمایش خون را مطرح کند مسألهاین مبنا 
  اح موقتکن. دو

 اي معـین  زنی را در مقابل مهریـه  ،ه بخواهدکتواند به هر تعدادي  می مرد ،در این نوع ازدواج
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ه کبخواند ز نیاي  مشخص در اختیار خود گیرد و البته براي این تصاحب باید صیغه یبراي مدت
  .استتب فقهی بیان شده کدر 

سنت به  اهل :نظر وجود دارد اختلافمیان شیعه و سنی خصوص جواز این نوع ازدواج در  در
: داننـد؛ آنجـا کـه او گفـت     این نوع ازدواج را حرام و باطل می م معروف خلیفه دومکاستناد ح

 ،س آنها را انجام دهدکم و هر نک می حرام ،خدا حلال بود ه در زمان رسولکمن دو چیزي را «
اما فقیهان شیعه به اسـتناد آیـات    ».طواف نساء يگرید و متعه نساء یکی :نمایم می مجازاتش

ه در آنهـا  ک ـرا آیـاتی  اینان . اند جایز شمردهاح موقت را کن، بیت خدا و اهل قرآن و سیره رسول
اح موقـت  ک ـوایـات حمـل بـر ن   ر کمکبه  )مانند استمتعتم(ار رفته که لماتی از ریشه متعه بک

  :؛ از جملهاند نموده
فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه ...

عد              من ب به  ضیتم  ما ترا لیکم فی ناح ع و لاج
و اگر زنی ....) 24نساء ( ؛الفریضه ان االله کان علیما حکیما

ن فـلا ، ام گرفتـه ک ـدکه در فلان مدت از او ییعنی با او قرارداد نمود ،ردیدکرا متعه 
اگـر بـه   ، اجرتشان را بپردازیدو بعد از معـین شـدن مهـر   ، مقدار اجرت به او بدهید

  .خدا دانا و فرزانه است همانا. گناهی بر شما نیست ،نیدکمتر یا زیادتر توافق ک

 ازدواج موقـت » استمتعتم«ه مراد از کاست وارد شده، بیانگر آن این آیه ه درباره کروایاتی 
ه از ک ـمـن از ابوحنیفـه شـنیدم    : ردک ـروایـت  چنـین  عبداالله  ابین ب مانمثلاًعبدالرح .باشد می
از متعـه   ؟پرسـی  مـی  دام متعـه کاز : حضرت پرسید. نمود سؤال میمتعه درباره ) ع(صادق امام

آیـا ایـن   ! مرا خبر ده از متعه زنـان اکنون ولی  ،منظورم متعه حج بود: زنان یا متعه حج؟ گفت
فما « :فرماید می هکتاب خدا را نخواندي کمگر ! االله نسبحا: عمل حق است؟ حضرت فرمود

بـه خـدا   : گفـت  ».استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضـه 
  ).43ص ، 1357، يمطهر( .ام را نخوانده نون آنکه تاکاست اي  این آیهگویی  !سوگند
ه ک ـ کسـانی امر سبب شده هر حال به اتفاق فقیهان شیعه ازدواج موقت جایز است و همین در 
گوینـد   اینـان بـه غلـط مـی    . داننـد  اند، شیعه را متهم کنند که آنان زنا را روا مـی  یا مغرضو  جاهل
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سو زنـان را نیـز    و از اینهر روز با زنی باشند دهد  میاجازه  و به مرداناند  رانی شیعیان در پی شهوت
انـد شـیعیان    گفتـه اینکـه  بگذرانند و یا با یک مرد را  با رعایت ایام عده هر مدتیدانند که  مجاز می

  .ارزشی بیش از این براي آنها قائل نیستند، جنسی خود قرار داده يزنان را وسیله ارضا
کـه ازدواج موقـت در    دی ـآ مـی بر یاخلاق و یات حقوقیاز مجموع روا  اما پاسخ اینکه، اولاً

 ،رداو وجـود دا  يکـه امکـان ازدواج دائـم بـرا     یکس ـ یعنی ست؛یمطلق ن و یاسلام حکم اول
ـ همـه    ان شـد ی ـگونه کـه ب  آن ـ  در اسلام ).50و  49ص، همان( .تواند ازدواج موقت کند نمی

 ـی ـنبارو  از ایـن  ،انـد  وسـته یر به هـم پ یزنجهاي  مانند دانهها  مقررات در تمام حوزه ن آنهـا  ید ب
دد، گرز یتجو، دارند ئمکه توان ازدواج دا یکسان يازدواج موقت برابنابراین اگر . باشد یتعارض

ازدواج موقـت  به سخنی دیگـر،  ) .45ص، همان(است  یران شهوت تأیید يبه معناشک این  بی
از دیگر سـو   ست ویآنها ممکن ن يازدواج دائم براسو  که از یکع شده یتشر یکسان يتنها برا

 ییای ـآن عطا يقـوا  شـهوت و درواقـع از آنجاکـه   . توانند قدرت جنسی خود را مهار کننـد  نمی
 ـبراي  ،م نمودهیتحرنیز  را ینامشروع جنس يشارع مقدس ارضاسو  این ز ا ند وا یاله ن یجمع ب
هـاي   بـه راه مؤمنـان  هـم   وشود  تا هم قدرت مزبور ارضاگردد ع یتشر یحل راه دیبا می ن دویا

شـنهاد  یازدواج دائـم را پ نخسـت   یگـذار اسـلام   قانونرو،  نیبه هم .نگردندمتوسل غیرشرعی 
ازدواج موقت را ترسند به حرام افتند،  توان این کار ندارند و میکه ی کسان يبراو سپس نموده 
  ).258 ص، همان( .ه کرده استیتوص

، بایـد   ز کـرده یواقع زنـا را تجـو   عه درتْت میعه با حلّیکنند ش می آنانکه ادعااز سویی دیگر، 
گرنـه   و ،دنداشـته باش ـ  یقانون و یمجوز شرع یصادق است که رابطه جنسجایی بدانند زنا در 
  .خواهد داشتعقابی ندارد، بلکه پاداش اخروي را نیز در پی تنها  شده نه عمل انجام

  شهادت. 6

  :داند صراحت شهادت دو زن را با شهادت یک مرد برابر می بهآیات قرآن 
ونا  کم فان لم یکواستشهدوا شهیدین من رجال...

.  و امرأتان ممن ترضون من الشهداء      رجلين فرجل  
 ).282، بقره(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

188 
 86، پاییز و زمستان 7و  6فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال دوم، شماره               

188 

 زن نـه مسـتقلاً   تشـهاد  ،زنـا  يموضوعات مانند حقوق االله به اسـتثنا همچنین در برخی 
همین معنا براي طرفداران حقـوق  ) 180 ص ،1428، یالعامل ینیترح( .دارد و نه منضماًاعتبار 

آیـا  مـرد باشـد؟   شهادت یک با برابر دو زن  تچرا باید شهادکند  مطرح میرا پرسش زن این 
  ر تبعیض میان این دو نیست؟این امر بیانگ

 يهـان معتقدنـد مقتضـا   یاز فق یبرخشویم که  را یادآور مین مقدمه مهم یاپیش از پاسخ، 
امـا  ) 460 ص، 1415، يحائر(. مگر خلاف آن ثابت گردد ،عدم نفوذ شهادت زنان است، اصل

 البینه علـي المـدعي و  «همچون ت شهادت یاطلاق ادله مشروعبا قت یحقدر
 انمـا اقضـي بیـنکم بالايمـان و    «ا ی»من انکرالیمين علي 

لا یاب  و«ات ی ـشهادت مانند آ يادا اطلاق ادله وجوب تحمل وبا ز ین و »البینات
من یکتمها فانـه اثم   و«،)282، بقره(» الشهداء اذا ما دعوا

و مـن  «ا ی ـ) 2، الطـلاق (» اقیموا الشـهاده الله  و« ،)283، بقره(» قلبه
حـر  (بـاقر   مانند خبر جابر از امام یاتیا روای و) 140 ،بقره(» اظلم ممن کتم شهاده

و از ) 309ـ   312 ص، همـان (ن بـاب  ی ـمتعـدد در ا  یاتیو روا) 312 ص، 27ج، 1413، یعامل
نفـوذ شـهادت    رش اصل عدمیپذشک  شارع مقدس اسلام، بی يلغو از سوسویی دیگر با قبح 

؛ چراکـه در  تردیـدي نیسـت  آن  یخواهد داشت که در قبح عقل یپ  ص اکثر را دریتخص، زنان
باید دانست نظریه مزبور، البته . استشده  یشهادت زنان نافذ تلق، یاز موضوعات فقه ياریبس
و ) 172 ص، 41 ج، 1367، ینجف ـ( 1.ندا مردان که اصل در شهادتمنافاتی ندارد ن اعتقاد یبا ا

ا اگـر  ی ،نضم به مردان گرددا مید یکه شهادت زنان بااز سویی با این باور نیز در تنافی نیست 
  ).447 ص، 2 ج، 1390، ینیخم امام( 2.چهار نفر باشندکم باید  دست ،شود می انجام منفرداً

  :باید گفتپاسخ به پرسش پیش گفته در روي به هر 
 ،زنـان اعتبـار دارد   یموارد تنهـا گـواه  در برخی : در شهادت زنان سه حالت وجود دارد. 1

 آگـاه از آن  یسخت ا بهی ،ندارندآگاهی که مردان از آن  يامورآن  یکل  طور به مانند استهلال و
پذیرفتـه  تنها شهادت مـردان  مصادیقی نیز  در ).447 ص، 2 ج، 1390، ینیخم امام(. شوند می
 ـ طـور  موارد و بـه برخی زنا در شود، همچون  می ز ی ـن یموضـوعات  در. حقـوق االله محـض   یکل
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قاعـات و  یا ماننـد عقـود و   ،ردی ـگ مـی  ورد قبول قـرار مردان م یشهادت زنان به انضمام گواه
  ).184ـ  195 ص، 4 ج، 1428، ینیترح(. یامور مال یکل طور به

ه در زنان قـدرت  کاز آنجا  .نه عاطفه و احساس ،تعقل باید محور قرار گیرد، تدر شهاد .2
مرد دانسته  کیبرابر با شهادت دو نفر از آنها را  تاسلام شهاد، است تر عاطفه و احساس قوي

  :دنویس میباره  این  مرحوم علامه در. است
، دهنـد  مـی  یلکسانی مجتمع انسـانی را تش ـ کچه ... هکچون اسلام در تشخیص این

رو زنان را هـم در   از این،دانست می تم شهادکزنان را هم جزو مجتمع و مشمول ح
الا ، دهرا هـم بـه آنـان دا    تبا مردان سهیم نموده و حـق اداي شـهاد   تاقامه شهاد

ه ساختمانش بـر  کمجتمعی است  ،وجود آوردهه ه اسلام بکه چون مجتمعی را کاین
و زنان جنبـه عواطفشـان بـر تعقلشـان     ، عواطف ]اساس[پایه عقل نهاده شده نه بر 

  .رو از این حق به زنان نصف مردان داده است از این، غلبه دارد
چنانچـه آیـه    ؛دان خواهـد بـود  دو نفر از زنان معادل یک نفر از مر تبنابراین شهاد

ان تضل احدئهما «:شریفه گذشته نیز به این حکمت اشاره کرده و فرمود
تا اینکه اگر یکی از آن  یعنی ؛)282، بقره( ».فتذکر احدئهما الاخري

، 1370، طباطبـایی (.  ...دیگري متذکرش سازد ،دو گمراه و دستخوش عواطف شد
  ).297 ص، 6ج

دانسـتند   افراد مجتمع نمیدر شمار مجامع غربی اساساً زنان را  برخی ازدر گذشته حتی . 3
ـ شـهادت زنـان را     ، آغـاز  هماناسلام از  ؛ حال آنکهپذیرفتند نمیآنان را  تو شهادرو  به هیچ

مدافع حقـوق بشـر و   ، همین افرادـ حال واجد وجاهت شرعی دانست  حتی در مواردي منفرداً 
  .نندک می لفت با حقوق زنان متهمو اسلام را به مخا اند حقوق زن شده

 ـیدلنیـز  رش آن یپـذ  گـردد تـا عـدم    ی نمـی رش شهادت در اسلام ارزش تلقیپذ. 4  بـر  یل
نـد کـه   ا ییها تیمسؤول، یگر مناصب حقوقیشهادت و د بلکه ،ارزش بودن آن شخص باشد بی
  :سدینو می رهبا نیا  در يحائر .شود عهده آنان نهاده میبر ها  انسان یخلقتهاي  یژگیاساس و بر

ان المناصب في نظر الاسلام لیست کراسي للفخر و       
. یات بحتـه مسئولبل هي ، الاعتزاز و جر المنافع

  ).460 ص، 1415، يحائر(
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  احکام مختص زنان
  هیمهر. 1

مایلتزم الزوج بادائه « :کند گونه تعریف می را اینمرحوم شیخ مفید مهریه 
 بـدین بیـان،   ).1 ص، تـا  بـی ، دشیخ مفی(» .الي زوجته حين یتم عقد زواجه

گردد در صورت تمامیت عقد نکاح آن را به همسر خود  مهریه چیزي است که شوهر موظف می
که در نظام حقوقی اسـلام مهریـه تنهـا بـه زن پرداخـت      البته این را نیز باید دانست  .بپردازد

  .اش خانواده يدیگري از اعضافرد  بهنه  ،شود می
» .النساء صدقاتهن نحلـه  آتوا و«: استه یآن ایه یمهر یپشتوانه قرآن

بـه آنهـا    ياعـلام وفـادار   ه وی ـعنوان هد ه زنان را بهیمهرمعنا که مردان باید   بدین ؛)4، نساء(
حکمـی  ه ی ـپرداخـت مهر  ،امر کـه ظهـور در وجـوب دارد   در این آیه با توجه به فعل . بپردازند

سـت کـه بـدون آن    یات عقـد ن یز ضـرور در ازدواج دائم اکم  شمرده شده، هرچند دست یالزام
  .محکوم به بطلان باشد

ن واگذار یطرف یبه تراضبلکه ، اعلام نشده یه در اسلام محدوده خاصیزان مهریمورد م در
ن آن بـه زن واگـذار   ییتنها گفته شده است اگرتعو  )296 ص، 2 ج، 1390، ینیخم امام( .شده

مگـر   ،د فاقد وجاهـت اسـت  یقدار زام ، وگرنهن کندییش از مهرالمثل تعیاو حق ندارد ب، گردید
  )قانون مدنی 1090ماده  ؛همان( .شوهر به آن تن دهدآنکه 

جاد نمـوده اسـت کـه    ین شبهه را ایا، ن اسلامیه در قوانیدر هر صورت لزوم پرداخت مهر
 بـه . کنـد  ي میداریاش خر از خانواده یرا در مقابل مبلغ که مرد اوداند  می ییاسلام زن را کالا

 واسـت  زن ، اسـت کـه در آن معـوض    یعقد معوض ـ، عیهمچون ب گر در اسلام نکاحیر دیتعب
  .هیمهر عوض

شـده،  بر مـرد واجـب   » قهدص«ه تحت عنوان یدر قرآن مهردر پاسخ باید گفت از آنجاکه 
ر بـه  ین تعبیبا ا بلکه ،داند نمی ه را ثمن وعوض زنیمهر ین کتاب آسمانیگردد که ا میآشکار 

از لحظـات  ، ش بـه سـاحت زنـان   یصداقت خو عنوان اعلام خلوص و ر نموده است بهمردان ام
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علاقه پاك آنهـا   ق محبت وین طریاز ا به آنها بپردازند واي  هیمتعهد گردند هد یزندگ ینآغاز
  ).4، نساء( 3.کنندرا به خود جلب 

ثمـن   هی ـدهـد مهر  مـی  وجود دارد که نشان یدر حقوق اسلامنیز  يشواهد ،نیبر اافزون 
، 1410، ید ثانیشه( ه در عقد ضرورت نداردیزان مهریذکر م ،نکه در نکاح دائمیمانند ا ست؛ین
ثمـن  ، کـه اگـر مهـر    یحال  در ؛)همان( باشد یمال ریتواند غ می هیمهرحتی ا یو  )339 ص، 5 ج
  .گردد در عقد ذکردوم اینکه  مال باشد و دیبا می اولاً ،آمد میشمار  به

  نفقه. 2

قـانون مـدنی    1107در مـاده  . گـردد  ی مینفقه تلق، ين وأزن مطابق ش یحتاج زندگیه مایکل
  :آمده استهان یمشهور فقپایه نظر  بر

کـه بـه طـور متعـارف بـا      ـ ت  یاثاث الب غذا و نفقه عبارت است از مسکن و البسه و
اج یا احتیخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم  وـ ت زن متناسب باشد  یوضع

  .ا نقصان اعضاءیاسطه مرض او به و

و شـئونات  مقـدار نفقـه مطـابق     نـوع و  یکی اینکـه : وجود دارد ن ماده دو نکته مهمیا در
ص یآنکـه تشـخ  دیگـر   .مـرد  یمال ییتوانابرپایه نه  ،شود می زوجه محاسبه یت اجتماعیوضع

  .کند می معلوم ییز دادرس قضایالبته عرف را ن واست عهده عرفرات زن بونئش
  :دانند مستند به این آیات میشوهر را  ينفقه از سوپرداخت لزوم  یهان اسلامیفقهمه 

 ایا ایهـا الـذین آمنـوا لا يحـل لکـم ان ترثـو      «. 1
لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن        و النساءکرها

، نسـاء (» . ...فالا ان یاتين بفاحشه مبینه وعاشروهن بالمعرو
19.(  

 بزرگـان فقـه اسـلامی   . کننـد با زنان خود به نیکـویی معاشـرت   اند  مکلفاین آیه مردان برپایه 
یکی از بارزترین مصادیق این نوع زندگی پرداخت نفقه همسر است تا او دغدغـه اقتصـادي   اند  گفته

  ).302 ص، 31 ج، 1367، نجفی( .کندزندگی در کمال آرامش  باشد و معیشتی نداشته و
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بعضـهم   الرجال قوامون علي النساء بمـا فضـل االله  «. 2
  ).34، نساء(» . ...بما انفقوا من اموالهم علي بعض و

 و 67ص ، 1375، مظفـر (سـت  آکـد از انشا  ه که اتفاقاًیجمله خبرنیز باتوجه به ه یآاین در 
 ییاگر ما به مردان توانـا  است اساساًدر آیه مزبور آمده . اند به پرداخت نفقهموظف مردان  ،)68
بـوده اسـت کـه نفقـه     ایم، از آن روي  بدانها برتري بخشیده داده و از این جهت يشتریب یبدن

  .بپردازندرغبت اسلام با  يدر نظام اقتصادرا همسر و فرزندان خود 
ات از مهریه سخن رفته اسـت  اما در روایات ما نیز به  )302 ص، 31 ج، 1367، ینجف ـ(. کرّ

حـق   ير نمـودن و یس ـ پوشاندن لبـاس بـر بـدن زن و    )ع(صادق از امام یتیروا دربراي مثال 
 )ص(اسـلام همچنین پیـامبر  ) .510 ص، 21 ج، 1413، یحر عامل( .مسلم او دانسته شده است

اش  یزنـدگ هـاي   نـه یپرداخت هز نسبت به عدم يان از ویه هند همسر ابوسفیگلاپاسخ به در 
 يهـا  نـه یهز ،در حد متعـارف ؛ خذي ما یکفیک و ولدک بالمعروف« :فرمود
 ص، 31 ج، 1367، ینجف ـ( »!بـردار ] از امـوالش  يبـدون اطـلاع و  [خود و فرزندت را  یزندگ
  .است پرداخت نفقه همسردر الزام شوهر بیانگر  یخوب ت بهین روایا) 302

ت ی ـهـم مخـالف فعال   ،ن اسـلام ید، برخی بگویند ین حکم اسلامیممکن است به دنبال ا
  .ستیئل نقا ياو استقلال اقتصاد يبرا، تیهم در صورت فعال زن است و ياقتصاد
را  یهرگونه شغلتواند  میزن  یدر حقوق اسلام اولاً که چرا تی نادرست است؛ن برداشیااما 

قـانون  رو،  از ایـن . برگزینـد  ،نباشـد در تنافی خود و شوهرش با حیثیت ا یبا مصالح خانواده که 
را هر شـو   یـاد شـده  ـ  ط یبا احراز شـرا ـ  11174درماده ،هیامام مشهور فقهايبرپایه نظر  یمدن

به حکم قاعده از دیگر سو  .بازداردخارج از منزل هاي  تیفعالداند که همسرش را از  نمیمجاز 
 ـیزن ن )اموالهم يالناس مسلطون عل(ط یتسل عاقـل و  ، ماننـد افـراد بـالغ    هز ب
تواند بر پایه موازین قانونی هرگونه که بخواهد، در اموالش  دارد و می ياستقلال اقتصاد، دیرش

تصـرف   يتواند در امـوال و  می ا اجازه اویز تنها با اذن یشوهرش نافزون بر این، . تصرف کند
 يفـر یک و یمـدن هـاي   تیمسـؤول محکوم به ، یمتصرف عدوان عنوان غاصب و بهنماید، وگرنه 

  .خواهد شد
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 سخن  نتیجه

ر مگ ـ ،ندارند یحیترج هیچ تفاوت ویکدیگر زن و مرد در بعد انسانی نسبت به از منظر اسلام، 
اخـتلاف در  منشـأ   که منطقـاً وجود دارد  ییها تفاوتخلقت این دو حال در   نیع دراما  .به تقوا

ف یتکـال  حقـوق و یـک  هـر   يگـذار در قـرآن بـرا    ل قـانون ین دلیده و به همیاحکام آنها گرد
 .اسـت معین داشـته  نفقه  ه ویمهر، شهادت، ازدواج، عده، نسب، طلاق، ارثاي درباره  جداگانه

آنهـا نشـده    یت متفاوت حقوقیوضعمنشأ  مرد ت زن ویصرف جنسدر موارد یاد شده  نیبنابرا
خـود   يبلکـه همـه در جـا    ،ستین يگریو نقصان د یکیزات نشانه کمال ین تمایالبته ا. است

است که دو  يض در مواردیرا تبعیز ؛ض دانستیرا تبعها  ن اختلافیانباید ن یهمچن. کوستین
 .متفاوت داشته باشند یاحکام يمساو کاملاًط یشرا نفر در

  ها نوشت یپ
                                                                            

 .)172، ص 41، ج جواهرالکلاممحمدحسن نجفی، . (براج ندارد این باور در بین فقیهان امامیه، مخالفی جز قاضی ابن. 1
 .)171همان، ص . (این نظریه، مشهور بین فقیهان است. 2
الروضـه  شـهید ثـانی،   : بـاره بنگریـد بـه    ایـن  در. روییم هاي مختلفی روبه با دیدگاه در مقام تحلیل فلسفه مهریه. 3

 .339، ص 5، ج  ...البهیه
تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یـا   شوهر می: دارد مقرر میقانون مدنی 1117ماده. 4

  .حیثیات خود یا زن باشد، منع کند

  منابع
  .کریم قرآن .1
، الطبعـه  الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیـه ) ق 1428(ترحینی العاملی، السید محمدحسن،  .2

  .الخامسه، قم، دارالفقه للطباعه و النشر
، الدمشـقیه الروضه البهیه فـی شـرح اللمعـه    ) ق 1410(الدین،  ، زین)شهید ثانی( العاملی الجبلی .3

  .الطبعه الاولی، قم، داوري
دفتـر  انتشـارات  ، قـم،  1، چ بررسی تمایزهـاي فقهـی زن و مـرد   ) 1385(جهانگیري، محسن،  .4
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  .حوزه علمیه قم تبلیغات اسلامی
  .، الطبعه الاولی، قم، باقريالقضاء فی الفقه الاسلامی) ق 1415(حائري، سید کاظم،  .5
، وسائل الشیعه الی تحصـیل مسـائل الشـریعه   ) ق 1413(عاملی، الشیخ محمد بن الحسن، الحر .6

  .البیت لاحیاء التراث ، مؤسسه آلالطبعه الاولی، بیروت
، قـم، مؤسسـه   5، چ فلسـفه حقـوق  ) 1380(پـژوه،   االله و مصـطفی دانـش   خسروشاهی، قدرت .7

  ).ره(خمینی آموزشی و پژوهشی امام
  .، تهران، میزان5، چ دهمختصر حقوق خانوا) 1381(ی، سید حسین و اسداالله امامی، صفای .8
همـدانی،   ترجمه محمدباقر موسوي، ترجمه تفسیر المیزان) 1370(طباطبایی، سیدمحمدحسین،  .9

  .، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه2چ 
  .، الطبعه الثانیه، بیروت، مؤسسه الوفاءبحارالأنوار) ق 1403(مجلسی، محمدباقر،  .10
، تهـران، مرکـز نشـر    7، چ بررسی فقهی حقوق خانواده) 1379(صـطفی،  محقق داماد، سید م .11

 .علوم اسلامی

  .، تهران، صدرا8، چ نظام حقوق زن در اسلام) 1357(مطهري، مرتضی،  .12
  .، الطبعه الثامنه، قم، مؤسسه اسماعیلیاناصول الفقه) 1375(مظفر، محمدرضا،  .13
 .نا بی، جا بی، مهررساله فی ال) تا بی(مفید، محمد بن محمد بن النعمان،  .14

  .، تهران، دیدار15، چ قانون مدنی) 1382(منصور، جهانگیر،  .15
  .، تهران، مؤسسه اطلاعات1، چ مباحثی از حقوق زن) 1379(مهرپور، حسین،  .16
 .، الطبعه الثانیه، نجف، مطبعه الادابتحریر الوسیله) 1390(االله،  ، سید روح)امام(موسوي خمینی  .17

، الطبعـه السـابعه، لبنـان،    اهر الکلام فی شرح شرائع الاسـلام جو) 1367(نجفی، محمدحسن،  .18
 .داراحیاء التراث العربی

، الطبعـه الاولـی، لبنـان، مؤسسـه     مستدرك الوسـائل ) ق 1408(نوري طبرسی، میرزا حسین،  .19
 .البیت لاحیاء التراث آل
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